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محمد شهبا  زی    

عِمــران صلاحی به ســبب شــغل پــدرش در راه‌آهن، ســال‌ها در 
پشــت واگن از شــهری به شــهر دیگــر در مهاجرت بوده اســت. 
تحصیــات ابتدایی و دبیرســتانش را در دبســتان صنیع الدوله 
شهرســتان قــم، ســپس در تهــران و شــهریار و تبریــز گذرانــد. 
عمران در این‌باره گفته »از آنجا که اســتعداد فراوان داشتم، هر 

سه‌سال دبیرستان را رفوزه شدم.«

عمران صلاحی از دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه 
تهــران، مدرک فــوق دیپلــم مترجمی زبــان انگلیســی را گرفت تا 
به وســیله این مــدرک، شــغلی و لقمــه نانی بــرای گــذران زندگی 
دســت‌وپا کند. همین‌طــور هم شــد و ســال ۱۳۵۲ به اســتخدام 
در رادیــو در آمــد و فقــط همــان لقمه نــان به دســتش رســید و 

برای گــذران ســایر امــور زندگی مجبــور به کشــیدن و نوشــتن و 
ســرودن در نشــریات مختلف شــد. عمــران با اســامی مســتعار 
مختلــف »ابو قراضــه«، »بلاتكليــف«، »تمشــك«، »پيــت حلبی«، 
 » »بچه جواديه«، »مــراد محبي«، »آب حوضی«، »راقم اين ســطور
و... در نشــریات حضــور داشــت. عمران دربــاره خــودش گفت: 
»همان‌قدر انگليســی می‌دانم که يک‌فرد انگليســی، فارســی را. 
با اين مدرک نيم‌بند فقط توانستم در ســازمان راديو تلويزيون 
به عنــوان کارمنــد اداری اســتخدام شــوم. بعدها ويــرم گرفت و 
ويراســتار شــدم. در ســال ۱۳۷۵ درحالــي کــه مســئول کتابخانه 
ســروش بودم به افتخار بازنشســتگی نائــل آمدم. چــون با اين 
خ زندگی نمی‌چرخيد، در يکی دو جای ديگر مشــغول  افتخار چر

کار هستم.«

از جملــه آثار عمــر پربرکــت عمران صلاحــی در حــوزه طنز می‌تــوان »حــالا حکایــت ماســت«، »از گلســتان من ببــر ورقــی«، »عملیات 
«، »تفریحات سالم«، »کلک مرغابی« و »کمال تعجب« را نام برد. مجموعه‌  خ«، »گـــزینه اشـــعار طنز عمرانی«، »موسیقی‌ عطر گل ســـر
شعرهای‌ جدی وی نیز شامل »گریه در آب«، »قـــطاری در مـــه«، »ایســـتگاه بین راه«، »هزار و یک آینه«، »مرا به‌ نام‌ کوچکم‌ صدا بزن« 
و »آن سوی نقطه‌چین‌ها« اســت. صلاحی پژوهشگر پیشتازی در عرصه تاریخ ادبیات طنز کشــور است و محمدعلی علومی هم به 
 ،» توصیه او قدم در این عرصه گذاشته است. از تحقیقات ادبـــی منتشر شــده‌ صلاحی »طنزآوران امروز ایران‌ همراه بیژن اسدی‌پور
«، »شوخ‌طبعی ملانصرالدّین«، »خنده‌سازان و خـــنده‌پردازان«، »اولین تـپش‌های عاشقانه‌  »یک لب و هزار خنده با بیژن اسدی‌پور
« را می‌توان نام برد. کتاب »ســه مــرد در یک قایق« را هــم ترجمه کرده اســت. این‌ها فقط تعــدادی از آثار  قلبم« و »گفتــار طرب‌انگیــز

طنزپرداز دوست‌داشتنی نازی‌آباد و جوادیه است.

به زمین و زمان بدهکاریم
هم به این، هم به آن بدهکاریم

به رضا قهوه‌چى که ریزد چاى
دو عدد استکان بدهکاریم

به عل‌ىساربان که معروف است
شترِ کاروان بدهکاریم

شاخى از شاخ‌هاى دیو سفید
به یلِ سیستان بدهکاریم

خ‌لقا که دارد خال مثل فرّ
به امیر ارسلان بدهکاریم

نیست ما را ستاره‌اى، اى دوست
که به هفت آسمان بدهکاریم

مبلغى هم به بانکِ کارگران
شعبۀ طالقان بدهکاریم
این دوتا دیگ را و قالى را

به فلان و فلان بدهکاریم
دو عدد برگ خشک و خالى هم

ما به فصل خزان بدهکاریم
هم به تبریز و مشهد و اهواز
هم قم و اصفهان بدهکاریم

به مجلات هفتگى، چندین
مطلب و داستان بدهکاریم

قلّک بچه‌ها به یغما رفت
ما به این کودکان بدهکاریم
مبلغى هم کرایه‌خانه به این

موجرِ بدزبان بدهکاریم
پیروى کرده‌ایم از دولت

به تمام جهان بدهکاریم

 ، ، طنزپرداز عمران صلاحــی، روزنامه‌نــگار
شــاعر و داستان‌نویســی بود که کِشنده 
طنــز  ح  طــر نشــریات،  بــرای  و  بــود  هــم 
می‌کشــید و در شــعر کلاســیک و نو، آثار 

درخشانی برجای گذاشته است.

خ« رمان طنز عمران صلاحی  کتاب »موسیقی عطر گل ســر
اســت. قــدرت وی در خلــق موقعیت‌هــای طنــز را عــاوه 
بــر علــم و اندیشــه، بایــد از ذات لبریــز از خلاقیــت طنزش 
دانست. عمران شــخصیتی مردمی و به‌دور از غرور و تکبر 
بــود. طنزهایــش برآمــده از دل اجتمــاع بــود. حتــی تخیــل 

عمران صلاحی در آثارش برمدار دغدغه مردمی است.
آقا نظر

‌ـ اگر من بخواهم اســم کوچکــم را عوض کنــم، چقدر طول 
می‌کشد؟

. این  ـ نمی‌دانــم، ولــی دوســتی دارم بــه اســم آقــای شــاپور
آقــای شــاپور می‌گویــد یــک روز رفتــه بــودم بهشــت زهــرا، 
دیــدم چند نفر ســر قبــری نشســته‌اند و بــا قلــم و چکش 
جلــو  رفتــم  می‌کننــد.  اصــاح  را  قبــر  ســنگ  روی  دارنــد 

پرسیدم: »قضیه از چه قرار است؟«
یکی از آن‌ها گفت: »ما مأمور ثبت احوالیم. این مرحوم در 
زمان حیاتش تقاضای تغییر نام کــرده بود، حالا اداره ثبت 

با تقاضای او موافقت کرده...«

ح درباره‌ عمران صلاحی آمده است: در زیر نظر برخی چهره‌‌های مطر
منوچهر احترامی:

، ويژگی منحصر به‌فرد عمران صلاحی است. نوشتن يك طنز ماندنی از هر مسئله جاری روز
: اکبر اکسیر

او )عمران صلاحی( با طنز به دنيا آمده بود تا دنيا را به مســخره بگيرد. او بيشتر از هر كسی چهره 
مضحك زندگی را لمــس كرده بود و برای ترســيم ايــن دنيای ديوانــه حرف‌های عاقلانه خــود را در 

قالب طنز ارائه می‌داد تا عارف و فيلسوف بودن خود را عيان كند.
محمدعلی علومی:

شادروان عمران صلاحی در طنزپردازی استادی به اصطلاح جامع الشرایط بود.
علی دهباشی:

عمران صلاحــی متعلق به نســلی از طنزنويســی ايران اســت كه بدون شــك مهرشــان را بر جبين 
ادبيات زده‌اند. طنزنويســانی كــه با اســتفاده از مؤلفه‌هــای تازه در ادبيات، دســت بــه خلق ‌آثاری 
زدند كه خيلي زود از ســوی عامه مردم و نويســندگان و شــاعران به رسمت شــناخته ‌شد. عمران 
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رند بعدی کیست؟

مجیزگوی اعظم، سلطان السبیل، 

خالق حضــرت اســتادی کــه رجال 

نلســون  از  مشــهور  نســوان  و 

مانــدلا و چارلی چاپلین تــا الیزابت 

دوم، ملکه جــوان بریتانیا، عکس 

یادگاری با وی دارند.


